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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
بحث سر این بود که آیا در زکات قصد قربت شرط هست یا شرط نیست. عرض کردم عمدتا آن چیزی که بیتشر مورد بحث هست این هست که آیا اگر کسی با قصد قربت زکات را ندهد آیا این زکات واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود؟ و الا در اینکه واجب هست زکات را با قصد قربت بدهیم و حکم تکلیفی زکات امتثالش با قصد قربت است و مشروط به قصد قربت است آن شاید خیلی مشکل نباشد، روشن باشد، آن که مطلب هست آن این است که آیا شخص اگر بدون قصد قربت زکات را کنار بگذارد، عزل کند، آیا اصلا این از مالش خارج می‌شود؟ عزل منشاء خروج مال از مال مالک می‌شود ولو به ملک شخص خاصی هم در نیاید، این مقدارش از ملک مالک خارج می‌شود و تعین پیدا می‌کند، یعنی زکات قبل از اینکه عزل بشود و قبل از اعطاء به هر حال متعین نیست دیگر، شیءای را که به عنوان زکات کنار گذاشته می‌شود آن می‌شود مال زکوی، آیا اگر بدون قصد قربت، مثلا ریاءً یا با چیزهای مباحه، قصد قربت هم دو مرحله دارد، یک بحث این است که آیا ریاء مبطل هست یا مبطل نیست، یک بحث این است که آیات مباحه فرض کن طرف دلش می‌خواهد پول دستش نباشد به خاطر همین زکات می‌دهد، یا به خاطر خدا، می‌داند اگر پول دستش باشد دزدها به خانه‌اش حمله می‌کنند و چیز هستند، این پول را بیرون می‌برد برای اینکه بتواند شب راحت بخوابد، از ترس دزدها. چیزهای مباحه هست، حرام هم نیست ولی نه به خاطر خدا، به خاطر اینکه خواب شبش راحت باشد، آیا این اگر عزل کرد یا، اوّل عزل کرد ازش واقع می‌شود، در مرحلۀ بعد اگر به فقیر داد فقیر مالک می‌شود یا مالک نمی‌شود؟ این دو مرحله، از ملک او بالعزل خارج می‌شود یا بعدا که به فقیر داد ملک فقیر می‌شود یا نمی‌شود. مرحوم آقای خویی استدلال کرده بودند به اینکه زکات صدقه است و در صدقه قصد قربت در مفهومش اصلا اخذ شده، که ما جلسات قبل مفصل در موردش صحبت کردیم. حالا یک نکته‌ای اینجا من عرض کنم آن این است که یک روایتی هست داشتم مطالعه می‌کردم از این روایت استفاده می‌شود که در مفهوم صدقه قصد قربت معتبر نیست، روایت مال کتاب الزهد حسین بن سعید، در وسائل، جلد ۱، صفحۀ ۷۲ نقل کرده، این سند معروف حسین بن سعید به ابی بصیر هست:
«قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ يُجَاءُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ صَلَّى- فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ صَلَّيْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ- فَيُقَالُ لَهُ بَلْ صَلَّيْتَ لِيُقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاةَ فُلَانٍ- اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ- ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْقِتَالِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الصَّدَقَةِ.»
که خلاصه این در صدقه هم ممکن است صدقه به جهت اینکه مردم می‌گویند چه آدم خوبی است، ما احسن فعل کذا، بنابراین صدقه بودن مقوِّمش قصد قربت نیست. حالا یک نکته‌ای دارد در موردش عرض می‌کنم.
شاگرد: فرمودید ؟؟؟ با این تقسیم برود.
استاد: بله، یک نکته‌ای را هم من عرض کنم در بحث تفاوت بین صدقه و هدیه در گوشت قربانی حج را می‌گویند سه قسمت، کُل و اطعم و تصدق. یا کل و اهدی و تصدّق، آن تفاوت اهدا و هدیه با صدقه‌اش این است، صدقه به فقرا، بما انه فقیر داده می‌شود که همان عرض کردم به جهت یک نوع ترحم بر فقیر صدقه هست، ولی هدیه نه از باب حالا آدم مهمانی می‌گیرد رفیقش را دعوت می‌کند، خب این هدیه یک نوع هدیه است دیگر، این دیگر بحث تصدق نیست، و اینها یک موقع گوشت آنها هدیه داده می‌شود یک موقع گوشت را به عنوان صدقه، اینها عنوان‌هایش فرق دارد.
شاگرد: بعضی در استفتاء می‌گویند صدقه لازم نیست به فقیر داده بشود
استاد: نه، صدقه باید به فقیر داده بشود، عنوان صدقه باید به فقیر داده بشود، این درست نیست اگر کسی این مطلب را هم فرموده باشند، به خصوص اینجا صدقه‌ای که در مقابل اهدا هست، حالا جاهای دیگرش هم اگر صدقه، اینجا صدقه‌ای که در مقابل اهدا هست یک نوع
شاگرد: مثلا می‌گوییم هدیه را به عنوان دوستی طرف و می‌شناسدش و صدقه را مومن است
استاد: نه لازم نیست هدیه، اصلا عنوانش دوست داشتن طرف و شناختن و امثال اینها، می‌گوید هدیه به مومن، اطعام مومن، دوست داشتن. اصلا اهدا هم نخوابیده، کُل و اطعم و تصدق، اطعام کن. آن اطعام با اطعام تصدق فرقش این است که آن اطعام، اطعام مطلق است، یعنی به عنوان عام است، اگر بخواهیم آن عنوان عام باشد با تصدق یکی می‌شود.
شاگرد: ببخشید صدقه اگر کسی بدهد همین فقط ؟؟؟ همین دنیاست یا همان روایت ادخال سوء قلب مومن هم شاملش می‌شود؟
استاد: حالا آن یک بحث دیگر است اینکه صدقه گاهی اوقات یک معنای عام پیدا می‌کند، کل معروف صدقه همۀ اینها را هم صدقه می‌گویند آن حالا مورد بحث ما نیست، این صدقه‌ای که مورد بحث هست صدقۀ معنای خاص است که از باب پول دادن و امثال اینها دادن است و الا هر چیزی که انسان، قضای حوائج مومن کردن، مشکل دارد، آدم مشکلش، آن هم صدقه به معنای عامش هست، کل معروف صدقه، ولی صدقه به معنای خاصش نیست، البته ممکن است ثوابش خیلی بیشتر از صدقه هم باشد ولی صدقه نیست. این یک نکته.
یک نکتۀ دیگری که اینجا در واقع مقدمۀ بحث‌های آینده هم هست آن این است که ولو زکات را صدقه بهش اطلاق کردند ولی بسیاری از مواقع در روایات بسیار زیادی صدقه و زکات را مقابل هم قرار دادند، بنابراین در روایت‌های بعدی که آقای هاشمی تمسک کرده یکی از نکاتی که باید مد نظر باشد آن این است که آیا ما دلیل داریم که مراد از صدقه در اینجا صدقه به معنای عام هست؟ اگر احتمال بدهیم که مراد از صدقه، صدقه به معنای خاص باشد در زکات که به معنای عامش داخل در صدقه است داخل نمی‌شود. حالا من یک سری روایت‌هایی را که صدقه در مقابل زکات ذکر شده را، یادداشت کردم بعضی‌هایش را می‌خوانم، البته یک روایتش ازش استفاده، من مجموعا برداشتم از زکات صدقه‌ای که در مقابل هم هست آن این است که زکات واجب است، صدقه مستحب است، ولی یک دانه روایت بر خلاف اینهاست که به نظرم این باید گیر داشته باشد، سؤال در مورد حق معلوم هست، می‌گوید الحق المعلوم الشیء یخرجه الرجل من ماله لیس من الزکاة و لا من الصدقة المفروضتین، نه زکات است نه صدقۀ مفروضتین، زکات و صدقه را مقابل هم قرار داده، هر دو هم مفروض قرار داده. من غیر از این تعبیری که روشن باشد که در مورد جایی که زکات و صدقه مقابل هم هستند و دو شیء هستند آن صدقه را صدقۀ مفروض تعبیر کرده من ندیدم، البته می‌شود توجیه کرد که مثلا صدقۀ مفروضتین موارد کفارات، کفارات هم بعضی وقت‌ها یکی از خصال کفاره صدقه است، آنها را داخل در آنها قرار بدهیم. ولی من حدس زیاد می‌زنم حالا نمی‌دانم بالأخره عبارت این هست، ولی نوعا صدقه و زکات را که در مقابل هم قرار می‌دهند زکات به معنای همین زکات اصطلاحی است، صدقه صدقۀ مستحب است. مثلا ببینید بعضی از روایت‌هایش را بخوانم:
«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ»
این ولو واجب دانسته از ادامۀ روایت یک معنای خاصی از وجود استفاده می‌شود که آن معنای وجوب وجوب اصطلاحی در واقع از توش در نمی‌آید، از خود همین دلیل بر استحباب می‌شود.
می‌گوید: «قَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ»
چون صلاة فریضه ممکن است گیر و گوری داشته باشد صلاة نافله را برای متمم صلاة فریضه قرار داده.
«وَ أَتَمَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ تَمَّمَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ وَ تَمَّمَ الزَّكَاةَ بِالصَّدَقَةِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ الْجُمُعَةِ»
که تمام کردن چون ممکن است در وضوهای آدم چیزی داشته باشد، گیری داشته باشد، یک نوع در واقع احتیاط عقلی است که آدم ممکن است وضویش خراب باشد برای اینکه مطمئن باشد که وضوها را درست انجام داده یا روز قیامت نگویند چرا وضویت را بد انجام دادی، غسل جمعه انجام بده برای تکمیل آن وضوهای فریضه. ولی غرضم این هست که از خود این روایت استفاده می‌شود تمم الزکاة بالصدقة قبل و بعدش مشخص است که زکات واجبه است، صدقه، صدقۀ مستحبه است، حالا من چند تا روایت، زیاد است روایت‌هایی که این دو تا را در مقابل هم قرار دادند، من حالا چند تایش را یادداشت کردم می‌خوانم، یکی این هست:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ كُوفِيَّانِ كَانَا زَيْدِيَّيْنِ- فَقَالا إِنَّا كُنَّا نَقُولُ بِقَوْلٍ- وَ إِنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَيْنَا بِوَلَايَتِكَ- فَهَلْ يُقْبَلُ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَعْمَالِنَا- فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ- فَإِنَّ اللَّهَ يُتْبِعُكُمَا ذَلِكَ وَ يُلْحِقُ بِكُمَا»
خدا اینها را به شما ملحق می‌کند و ثواب اینها را برای شما قرار می‌دهد.
«- وَ أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا-» زکات در مقابل صدقه داریم «لِأَنَّكُمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ أَعْطَيْتُمَاهُ غَيْرَهُ.»
حق یک آدم مسلمان را که یعنی شیعه‌ها را، آنها را بهشان ندادید به دیگری دادید، خب حق الناس است، آنها کأنّ حقی آن مستحق نداشته، صدقه از باب این نیست که حقی آن مستحق دارد شما دارید حق آن را به دیگری می‌دهید، نه این زکات است، این خب زکات به معنای زکات واجب، صدقه صدقۀ مستحبی هست. و ظاهرا به همین معنا هست که اسماعیل بن فضل هاشمی می‌گوید که: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.»
این ظاهرا اشاره به اینجا حیث سوال حیث این نیست که زکات بنی هاشم بعضها علی بعض، به نظرم به این روایت نمی‌شود تمسک کرد برای اینکه زکات واجب بنی هاشم بعضها علی بعض جائز باشد، این می‌خواهد آن که محرم هست زکات واجب است، زکات مستحب محرم نیست. یک روایت دیگر هم هست که آن عبارتش روشن‌تر است. آنکه خواندم کافی جلد ۴، صفحۀ ۵۹، رقم ۵ بود.
یک روایت دیگر این هست: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.»
این ظاهرا استثناء نیست، می‌خواهد بگوید که زکات مفروضه حرام است نه صدقه که غیر مفروض هست.
شاگرد: روایت اول را فرمودید شاذ است آن باب را چرا تفصیل نگیریم، ؟؟؟ صدقة، واو تفصیلیه
استاد: واو تفصیلیه بله، به خصوص با کلمۀ لا، جایی که لا. اصلا می‌دانید چرا لا می‌آورند؟ لای تأکید؟ لای تأکید برای این است، می‌گویند که فرض کنید، می‌گویم نه زید آمد نه عمرو، ما جاء زیدٌ و لا عمروٌ. می‌گویند چون نفی مجموع ممکن است نفی مجموع باشد، بعضی‌هایشان آمده باشند، برای اینکه تأکید کنند که نفی تک تکی است، لا را تکرار می‌کنند. اگر واو به این معنا باشد اصلا معنا ندارد، لای تأکید ندارد که. لای تاکید در جایی هست که بین معطوف و معطوف الیه فرق داشته باشند. چون فرق دارند نفی آنها نفی این مجموعه ممکن است به این باشد که یکی از اینها نباشد، به اصطلاح صلب الجمیع، صلب الکل، صلب العموم بشود نه عموم الصلب به اصطلاح، برای اینکه تصریح بشود که عموم السلب است لا را تأکید می‌کنند. این فرق بین سلب العموم و عموم السلب در جایی هست که معطوف و معطوف علیه فرق داشته باشند، و الا معطوف مثل هم باشند که این احتمالات نمی‌رفت. حالا یکی دو تا روایت دیگر هم آنجا یادداشت کردم بخوانم بد نیست. یک روایت دیگری هم شبیه همان، از همین روایات هست، تهذیب، جلد ۴، صفحۀ ۱۲۷، حالا اینها بحث‌هایی که روایت سندش درست است، غلط است، مضمونش قابل فتوا هست، نیست آنها را کار نداشته باشد، چون بعضی از اینها اصلا مشکل سندی دارد، مشکلات دیگر، مثلا عبارت‌خوانی‌اش را می‌خواهم بگویم. یک روایتی در مورد بنی هاشم می‌گوید:
«الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ»
زکات صدقه مقابل هم، تهذیب، جلد ۴، صفحۀ ۱۲۷.
در مکارم الاخلاق، صفحۀ ۴۷۲ دارد: «قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إِلَى فَقِيرٍ فِي سِرٍّ»
یک کسی که خودش دست تنگ است، طرفی هم که دارد می‌دهد فقیر است، همینجوری به فقیر دارد می‌دهد، فی سرٍّ، پنهانی هم می‌دهد، این می‌گوید جامع جمیع شرایط فضیلت است.
«قُلْتُ: فَأَيُّ الزَّكَاةِ أَفْضَلُ» یک سوال فای الصدقة افضل، یک سوال فای الزکاة افضل
«قَالَ علیه السلام: أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.»
شما زکات که می‌خواهید بدهید گوسفند، خب آدم می‌تواند پایین قیمت‌ترینش را بدهد، که نه برود آن بالاترین قیمتش را بدهد. غلات که می‌خواهد بدهد لازم نیست حتما بهترین غلات را بدهد، نه ولی مستحب است که آن بهترین چیز. «وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.» نفیس‌ترین آن اعیان زکوی را بدهد. این هم یک تعبیر.
یک تعبیر دیگری در روایت هست البته سندا هم خیلی خاص بود ولی به هر حال روایت خاصی است. مشکات الانوار می‌گوید: «الصَّدَقَةُ ظِلٌّ وَ الزَّكَاةُ نُورٌ» صدقه سایه است، زکات نور است. این دیگر یعنی چی؟
یک روایتی هست که این روایت خیلی متعدد است، مضمونش سندهای خیلی زیادی دارد و به نقل‌های، حالا من یکی‌اش را اینجا یادداشت کردم آن این است که می‌گوید: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ»
زکات باعث تحصین مال است، صدقه باعث شفای مریض‌هاست و ابواب البلاء بالدعاء.
حالا به تناسب شاید قصه‌اش را برایتان تعریف کردم، یکی از رفقا بودش می‌رفتیم مسافرت آمد صدقه جمع کند، مثلا یکی هزار تومان، دو هزار تومان اینجوری داد. گفت ببین این هزار تومان دو هزار تومان تو را از مرگ نجات می‌دهد ولی دست و پایت ممکن است بشکند. اگر می‌خواهی هیچ چیز نباشد درست و درمان پول بده. حالا داووا مرضاکم بالصدقة، این ممکن است دوای از مرگ باشد، ممکن است دوای از دست و پا شکستن، داووا اعم از این هست که مریضی که انسان دارد، اعم از دفع و رفع است.
شاگرد: روایت قبلی که فرمودید یک صدری دارد، شاید آن صدر معنایش را مشخص کند. الصدقة ظل و الزکاة نور.
استاد: چی است بخوانید.
شاگرد: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى علیه السلام هَلْ عَمِلْتَ لِي عَمَلًا قَطُّ قَالَ إِلَهِي صَلَّيْتُ لَكَ وَ صُمْتُ لَكَ وَ تَصَدَّقْتُ وَ ذَكَرْتُكَ كَثِيراً قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَكَ بُرْهَانٌ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ وَ الزَّكَاةُ نُورٌ»
استاد: نه این آن صدرش چیزی روشن نمی‌کند چون در صدرش اصلا صدقه نیامده، من اتفاقا یک نکته‌ای برایم سوال بود دیگر.
شاگرد: تصدقتُ دارد.
استاد: آن چیزی که من چیز کردم تصدقت توش نبود. نه زکات ندارد،
شاگرد: جامع الاخبار دو تایش به جای زکات، ذکر است. و تصدقت و ذکرتک و الصدقة ظل و الزکاة نور
استاد: این باید درست‌تر باشد چون آن اصلا در صدر زکات ندارد، می‌گوید حالا گفتم این یک جوری است، این خب درست شد. من مانده بودم آن صدری که هست زکات ندارد این ذیل اینجا این زکات چطور شد یک دفعه پیدا شد. بنابراین مجموع عرض من این هست که ما در روایت‌هایی که در مورد صدقه بعد از این می‌خواهیم بحث کنیم این نکته را هم باید مد نظرمان داشته باشیم که دلیلی بر اثبات اینکه مراد از صدقه، صدقۀ معنای هست باید اقامه کنیم. آقای هاشمی اینجا تمسک کردند برای، یعنی استدلال کردند نه اینکه خودشان پذیرفتند، یک سری استدلالاتی برای اشتراط نیة القربة فی الصدقة آوردند. اولین دلیلی که ایشان ذکر کردند حالا منهای بحث‌های تسالم و اجماع و ضروری بودن و امثال اینها، به روایاتی که تمسک شده، منها ما دل علی اشتراط نیة القربة فی الصدقة کصحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کانت له جاریة فاذته فیها امرأته فقال هی علیک صدقة فقال ان کان قال. ظاهرا اینجا این عبارت دو تا نقطه گذاشته این دو تا نقطه ظاهرا اشتباه است، ان کان قال ذلک لله فالیمضها، و ان لم یقل فلیرجع فیها ان شاء. آقای هاشمی هم ظاهرا همینجوری عبارت را معنا می‌کند این غلط در واقع چاپی است. یعنی اگر اینکه گفته هی علیک صدقة به خاطر خدا این مطلب را گفته فلیمضها، و ان لم یقل فلیرجع فیها ان شاء. آقای هاشمی می‌فرماید که الا ان هذا لا یدل علی اکثر من ان الصدقة التی هی لله لا رجعت فیها و لا تدل علی ان کل صدقة او زکاة لابد و ان تکون لله، این یک اشکال. اشکال دوم اینکه علی انها واردة فی الصدقة المستحبة. در صدقۀ مستحب هست و اگر در صدقۀ مستحب قصد قربت شرط باشد این ملازمه با این ندارد که در صدقۀ واجب هم شرط باشد به خصوص شرطیتش نسبت به حکم وضعی مهم است، ببینید ما در حکم وضعی ممکن است بگوییم حق غیر وجود داشته این حق غیر را شما به هر عنوانی حق غیر را ادا کنید ادا شده، این فرق دارد با صدقۀ مستحب، صدقۀ مستحب طرف حقی نداشته، ممکن است شارع مقدس فقط در جایی که شما به نحو واجب، به نحو قصد قربت بکنید این را امضا کرده باشد، ولی اینکه حق غیر را طبق قاعده این هست که حق، همان استدلالی که اوزاعی می‌کند بر اینکه اینجا قصد قربت شرط نیست می‌گوید مثل سایر دیون، یک حقی اینجا دارد خب حق آن را می‌دهند، مگر باید در دادن حق غیر انسان به خاطر خدا بدهد؟ به خاطر اینکه حق دیگری است باید حق الناس، حق الناس را دارد ادا می‌کند دیگر. این بحث حق الناس بودن و این حرف‌ها مال زکات واجب است، در زکات مستحب این حرف‌ها که نمی‌آید. ممکن است شارع مقدس گفته باشد که در زکات مستحبی قصد قربت شرط است ولی در زکات واجب شرط نیست. حالا این روایت را یکی دو تا نکته من در موردش عرض بکنم بعضی نکاتش به یک معنا توضیح فرمایش آقای هاشمی هم هست، بعضی نکاتش تکمیل است. یک نکته اینکه ایشان می‌گوید که این روایت اوّلا سوال از چی است؟ و جواب امام ناظر به چی است؟ یعنی می‌خواهد بگوید اگر لله نباشد اصلا صدقه واقع نمی‌شود؟ یا واقع می‌شود لازم نیست؟ قدر مسلم این روایت این است که می‌گوید لازم نیست، به خاطر همین می‌گوید می‌تواند برگردد، ظاهر روایت لزوم است، اگر ما این را لزوم معنا کنیم بر خلاف مطلبی که آقای خویی می‌گوید دال است، می‌گوید قصد قربت اصلا شرط نیست، در اصل صحت، در لزوم شرط است، خب معنایش این است که بدون آن هم صحیح است ولی لازم نیست، حالا منهای آن بحثی که، آقای هاشمی هم ناظر به همین، ان هذا لا یدل علی اکثر من ان الصدقة التی هی لله لا رجعة فیها، ممکن است ایشان ناظر به این باشند که این می‌خواهد نفی لزوم کند نه نفی صحت. این یک نکته.
نکتۀ دوم اینکه این کلمۀ صدقه در اصطلاحات روایات گاهی اوقات به معنای وقف هم آمده، این صدقه ممکن است شخصی بگوید اینجا صدقه به معنای وقف هست و مانعی هم ندارد که عبد را از استفاده می‌شود وقف عبد جایز هست. این حداکثر این هست که می‌خواهد بگوید در وقف قصد قربت واجب است، و بعضی روایت‌هایی که حالا بعدا می‌خوانیم، لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله ممکن است ناظر به وقف باشد. یک مکملی این بحث دارد که در ذیل آن روایات عرض خواهم کرد.
شاگرد: این علیک صیغۀ وقف است؟
استاد: آره دیگر، یعنی صدقة علیک مانعی ندارد با همین تعبیر وقف کرده باشد.
شاگرد: قصد قربت در وقف واجب است؟
استاد: حالا می‌گویم یک مکملی دارد همین در موردش عرض می‌کنم. همینجا عرض بکنم، حاج آقا یک موقعی می‌فرمودند که من در مسجد الحرام داشتم قرآن می‌خواندم یک دفعه یک مطلبی به ذهنم خطور کرد و بعد یک لحظه و بعد هم چیز شد و قرآن خواندنم را ادامه دادم. آن این بود که این قرآن‌ها وقف است، قرآن‌های مسجد الحرام، در وقف قصد قربت شرط است این چیزهای سنی و امثال اینها اینها که درشان قربت مطرح نیست، این چجوری مطرح هست؟ بعد به ذهنم آمد که این وقف‌ها و امثال اینها از قدیم در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده به هر حال اینها صحیح است حالا چجوری تصحیحش می‌کنیم آن یک مرحلۀ دیگر است، در اینکه اینها صحیح است را نباید تردید کرد، مجرد اینکه وقف سنی را بخواهیم بگوییم چون سنی باعث تقربش نمی‌شود، شرط تقرب شیعه بودن است این. آن وقت یکی از جواب‌هایش این است که ما بگوییم قصد القربة شرط است نه تحقق القربة، یعنی ارید به وجه الله، ولی واقعا خدا با این کار یعنی چیز شده باشد یا نشده باشد آن دلیل نیست. و منهنا یظهر که آن اگر به این معنا ما معنا کنیم آن روایت ابی بصیر را که من خواندم گفتم ممکن است این را نقض کلام آقای خویی ذکر کنیم، اگر مراد از قصد قربت نفس قربت باشد، یعنی نفس اینکه طرف در نیتش ابتغاء وجه الله را گفته باشد این روایت اصلا مفروضش این است که طرف قصد قربت کرده ولی اسما قصد قربت کرده، واقعا قصد قربت نکرده، چون عبارت این بود دیگر:
«عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ يُجَاءُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ صَلَّى- فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ صَلَّيْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ- فَيُقَالُ‌ له بل صلیت لیقال ما احسن صلاته. این علی القاعده موقعی که نیت هم می‌کرده می‌گفته نماز می‌خوانم قربة الی الله. در نیتش هم اینها را گفته، عنوان من الله را آورده، ولی این عنوان غیر از این هست که واقعا، یعنی داعی و محرکش برای این مطلب همچین چیزی باشد. بنابراین ممکن است، این وقف‌هایی هم که خلفا و امثال اینها می‌کنند اسم خدا را بردند، گفتند به خاطر خدا ما چیز می‌کنیم، ولی واقعش این است که فقط انشاء کردند لله را و گفتند به خاطر خدا، واقعیتش این نیست که برای خدا باشد و بگوییم آن چیزی که شرط در صحت وقف است همین مقدار انشاء وقف لله هست، بیشتر از آن کأنّ ما دلیل نداریم. آن وقت در بحث ما هم یک همچین مطلبی را باید مد نظر داشت که آن قصد قربتی که ما می‌گوییم شرط است چی است؟ آیا فقط داعی ما باید خدایی باشد، یا همین مقدار که در نیت هم قربة الی الله را ذکر کنم کفایت می‌کند. ظاهر عبارت‌های آقایان این هست که داعی‌اش باید خدایی باشد، اگر ما خدایی بودن داعی را معتبر بدانیم آن روایت ابی بصیر کاشف از این هست که نه شرط نیست که داعی‌اش خدایی باشد و عنوان صدقه صدق کند. ولی اگر گفتیم صدقه آن چیزی است که ولو در انشائش قربة الی الله را ذکر کرده، همان مقدار کفایت می‌کند آن وقت این نقض کلام آقای خویی نخواهد بود.
آقای هاشمی این روایت را که تمام می‌کند یک سری روایت‌های دیگر را باز می‌آورد که نیت قربت در صدقه شرط است. و صحیحة حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. آن روایت صحیح محمد بن مسلم خب یکی از ایرادهای ایشان این بود که این صدقه ممکن است موردش صدقۀ مستحب است. و نمی‌شود از صدقۀ مستحب تعدی کرد به صدقۀ واجب. ولی یک سری روایت‌های دیگر هست که دیگر مورد ندارد که بگوییم صدقۀ مستحبه، یکی‌اش صحیحۀ حماد بن عثمان هست، می‌گوید قال لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عز و جل، ایشان می‌گوید این ظاهرش این است که این شرط در مطلق صدقه مستحبة کانت ام واجبة معتبر است، این یک.
روایت دیگر صحیح فضلا هست، قال ابو عبدالله علیه السلام لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عز و جل.
یکی هم یک روایت دیگری صحیحۀ جمیل: «جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ- عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَى.» و غیره من الاحادیث.
آقای هاشمی اینجا اشکال کردند می‌گویند الا ان هذه الروایات ظاهرة فی ان الصدقة تعطی فی سبیل الله و کأنّها تعطی لله و هذا مأخوذ فی مفهوم الصدقة. ایشان می‌گوید در مفهوم صدقه اینکه فی سبیل الله بودن و لله بودن اخذ شده، و هو غیر قصد القربة، کأنّه من اینجور می‌خواهم برداشت کنم که ایشان می‌خواهد بگوید که در نیت شما لله بودن یک موقع اخذ می‌شود یک موقع در داعی شما این مطلب را، قصد قربت این است که داعی شما برای انجام عمل به خاطر خدا باشد. ولی اینکه صرفا این را در نیتتان اخذ می‌کنید، فلو اعطاها فی سبیل الله بقصد الریا کانت صدقة ایضا. ایشان فکر می‌کنم اینجوری می‌خواهد بفرماید. حالا به نظر می‌رسد که این مطلبی که ایشان گفتند را اگر در مورد روایت اخیر، صحیحۀ جمیل بتوانیم پیاده‌اش کنیم که حالا بعد در موردش صحبت هم خواهم کرد آن روایت حماد بن عثمان و صحیحۀ فضلا اینکه همان داعی را گفته، می‌گوید لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عز و جل، ما ارید به وجه الله عز و جل دقیقا ناظر به داعی است دیگر. می‌گوید داعی شما از این عمل وجه الله باید باشد، این قصد قربت غیر از قصد قربت چیزی توش ندارد. لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عز و جل. آن صحیح جمیل را باید دید چجوری ما معنا می‌کنیم. الصدقة لله را ممکن است مراد این باشد که آن صدقه عنواناً برای خداست، یعنی کسی که صدقه می‌دهد این را کأنّ تملیک خدا می‌کند و چیزی که تملیک خداوند شده این درش رجوع نیست، در روایات هست ما کان لله فلا رجعة فیه. ما کان لله را ممکن است معنا اینجور بکنیم که آن چیزی که شخصی که آن را قصد کرده در نیتش انشاء للهیت درش کرده باشد، این لا رجعة فیه. آن را حالا ممکن است ما بپذیریم این معنا، ولی آن دو تا روایت دیگر آن صریح در این است که مراد قصد قربت است و کأنّه تعطی لله و امثال اینها آن توش اصلا مطرح نیست. یک مکملی دارد این را ان شاء الله شنبه توضیح خواهم داد.
چهارشنبه است داشتم روایت‌های این بحث را می‌خواندم یک روایتی بود، روایتش را قسمت اصلی روایت را آقای خویی رویش تمسک کرده برای شرطیت قصد قربت آن قسمت بالای روایت، روایت بنی الاسلام علی خمسة اشیاء هست، روایت زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام، ذیلش را، در این روایت هست می‌گوید «ذِرْوَةُ الْأَمْرِ»، ذروه یعنی کنگرۀ عشر، آن قسمت‌های بالای بالای، و سنام، یعنی کوهان آن هم به معنای بالا و امثال اینهاست.
«ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ» مفتاح یعنی وسیلۀ گشایش یک امر. «وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ» هر چیزی که انسان می‌خواهد آن وسیلۀ ورود به آن اشیاء هست «وَ رِضَى الرَّحْمَنِ» وسیلۀ رضایت خداوند «الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ» بعد از اینکه انسان امام زمان علیه السلام را بشناسد طاعت برای امام زمان آن بالاترین مقام را دارا هست.
«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ» تمام شب‌هایش را به عبادت بگذراند «وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ» این روایت از یک جهت هم دلیل بحث ما هم هست، چون در این روایت عرض کردم این روایت حالا می‌خوانم، از این روایت استفاده می‌شود که ممکن است تصدُّق صدق می‌کند بدون اینکه قربت حاصل بشود، قصد قربت ممکن است توش هست، ولی مجرد قصد قربت برای تحقق قربت کافی نیست، این مقدار ما بحثمان یک بحث این هست که آیا در صحت عمل حاصل کردن تقرب شرط هست یا شرط نیست؟ این از این روایت استفاده می‌شود در صدق تقرب آن شرط نیست، ولی قصد قربت ممکن است شرط باشد یعنی انسان قصد می‌کند قربت را، ولو قصدی که به هر حال تحقق پیدا نکند.
«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ لَهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابٍ»
بعضی از افراد که می‌روند مسجد الحرام متأسفانه بعضی از حضرات روحانیان ما چنان با آب و تاب از این نمازهای اینها بحث می‌کنند، طرف می‌گوید نماز آن است که آنها می‌خوانند، ببینید چه خبر است، ببینید چی هست و فلان است و بهمان، نه اینها می‌گوید «لَوْ أَنَّ رَجُلًا» تمام شب‌ها را شب زنده‌داری کند، همه روزش را هم روزه بگیرد، تمام اموالش را هم تصدق بدهد، تمام روزگارش هم حج به جا بیاورد ولی «وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ لَهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابٍ» هیچ گونه حقی به گردن خدا ندارد که بهش ثواب بدهد، ثواب فقط مال اهل ایمان است.
«وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ» این محاسن، جلد ۱، صفحۀ ۲۸۶؛ کافی، جلد ۲، صفحۀ ۱۵.
خدا را شکر که ما را جزو موالیان ائمۀ معصومین علیهم السلام قرار داده، هر چه را واقعا شک داشته باشیم که آیا اعمالمان درست است، خراب است، نمازهایمان درست است، ولی در محبتمان نسبت به اهل بیت لا اقل صورت محبت نسبت به اهل بیت را تردید نداریم که محبت داریم. ان شاء الله که خداوند، حالا به تناسب یاد این افتادم گاهی اوقات مرسوم هست خیلی‌ها مثلا طرفداری یک تیمی می‌کنند چی می‌کنند امثال اینها، تا حدی که اینها از باب شوخی باشد و بازی باشد و امثال اینها خوب هم هست، خیلی هم مهم است. ولی اینکه طرف قلبش آنجوری وابسته باشد به یک مثلا تیمی به یک فردی، به یک چی امثال اینها، این روایت را توجه آدم بکند خیلی تکان دهنده است، می‌گوید که هر کسی یا هر چیزی را دوست داشته باشد روز قیامت با آن محشور می‌شود، «فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ»، آدم آن محبت‌های خودش را مسیرش را تعیین کند که روز قیامت می‌خواهد با کی محشور بشود آن مسیر برود. این حجرها و سنگ‌ها و امثال اینها نخواهد محشور بشود. خداوند ان شاء الله که با ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه همۀ ما را کاری خواهد کرد که جمیع اعمالنا بدلالته الیه باشد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
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